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از این ستون به اون ستونآچارکشى

آخرین باری که گفتید ببخشید کی بود؟ آخرین باری 
که شــنیدید ببخشــید، کی بود؟ مطمئنــم خیلی از آن 
گذشته. «ببخشید» یکی از آن کلماتی است که به ندرت 
از دهــان ما بیــرون می آید و اگــر بیاید انــگار نیمی از 
جانمان هم ما را تــرک می کند. مثلا تلفن زنگ می زند، 
اشــتباه گرفته اند. می گویید اشتباه اســت. تلق گوشی 
را می گذارنــد. بی هیچ کلامی. زنــگ در را می زنند. هی 
می گویید بله؟ با کی کار دارید؟ شــما؟ بی فایده است. 
طرف یا گرم صحبت با ســاکن طبقه دیگر است یا اصلا 
رفته. اگر این اشتباه در ساعات معمول استراحت باشد 
حتمــا بدهکار هم می شــوید، چون اگــر اعتراض کنید 
طرف می گوید حالا مگه چی شــده؟ در روابط دیگر هم 

همین طور هاســت. توی اداره با همکاران، توی خانه با 
خانواده و... . اما بیشــترین نمود آن را در میان صاحبان 
مشــاغل رده بالا می توان دید. توی نشریات می خوانیم 
وزیــر فلان کشــور دزدی کرد و وقتی همــه فهمیدند، 
خــودش را کشــت. نماینده فلان مملکت نشســت به 
عیاشــی و وقتی لو رفت، معذرت خواســت و استعفا 
داد. همه جای دنیا کار بد، بد اســت. امــا حالا اینجا را 
نگاه کنیــد. دزدی و کلاهبرداری میلیاردی از آدم عادی 
سوپرمن می ســازد. بابک زنجانی می شــود باعرضه و 
دیگری می شــود خوش اخلاق و مهربــان! یا مثلا وقتی 
کســی را محاکمه می کنند و قرار می شود رد مال کند، 
اعلام می کند یک چیزی هم طلبکار اســت. به هرحال 
چیزی که معلوم است این است که هیچ کدام از اینها به 

فکر معذرت خواهی نیســتند. بیش از اینها به خودشان 
احترام می گذارند که از کسی معذرت بخواهند. الغرض 
فرهنگ پذیرفتن تقصیر و معذرت خواهی از آن چیزهایی 
است که در این مملکت فراموش شده. برای اولین قدم 
در احیای این سنت خوب و مفید بیایید ما -که دستمان 
از همه جا کوتاه اســت - به بچه هایمان یاد بدهیم اگر 
پای کســی را لگد کردند، بگویند ببخشــید، اگر شماره 
اشــتباه را گرفتند یا زنگ اشتباه زدند، معذرت بخواهند، 
اگر... . البته بعید است بیشتر از اینها کار بدی از دست ما 
بربیاید. برای انجام کار بد هم باید امکانات داشــت. اگر 
بابک زنجانی و بقیــه هم یاد گرفته بودند که در مقابل 
دیگران مسئولیت دارند و باید جواب گوی کارهای خود 

باشند، وضعمان بهتر از این بود. 

ببخشید احمدی نژاد چه سازی می زد؟
پوریا عالمی: بعد از سه هزار سال نوری (شاید برای  �

نماینده های مجلس و مســئولان ۸ + ۲ سال گذشته 
باشد ولی برای ما ســه هزار سال نوری گذشته) که از 
تک نوازی محمود احمدی نژاد گذشته، تازه صدای ساز 
ایشــان به گوش مجلس رسیده اســت.تا پیش از این 
نمایندگان مجلس وقتی آقای احمدی نژاد ســازش را 
می گرفت دستش، نه تنها سراپا گوش می شدند، نه تنها 
بغض می کردند، نه تنها حالت عارفانه پیدا می کردند 
که حتی عکس ســلفی هم می گرفتنــد. اما گویا بعد 
از سه هزار ســال نوری (به روایتی ۱۰ سال) از آمدن و 
رفتن آقای احمدی نژاد تازه صدای ساز وی به مجلس 
رســید و به همین مناســبت نماینده مــردم ارومیه، 
نادر قاضی پور،که از شــنوندگان حرفــه ای تک نوازی 
ریاســت جمهوری محسوب می شــد، دیروز در مورد 
رسیدگی به پرونده احمدی نژاد به ایلنا گفت: مسائلی 
نظیر تبدیل ارز در مــورد اطرافیان احمدی نژاد وجود 
دارد که اگر رســیدگی شود، سروصدای زیادی خواهد 
کرد.به همین مناسبت مردم نه گذاشتند و نه برداشتند 
و سریع گفتند: خسته نباشی. صداش این قدر بلند بود 
که گوش مارو کر کرد بعد تازه شــما میگی اگه چطور 

بشه سروصدا میشه؟
یکی از دانشــمندان گوش، نیز گفــت: بله. برخی 

فرکانس ها را برخی گوش ها نمی شنوند.
حیدری، مجری تلویزیون، گفت: آقای دکتر خیلی 

ساز خوبی می زدند. 
خبرنگار آچارکشــی در تماس تلفنــی با محمود 
احمدی نژاد گفت: ببخشید استاد شما دقیقا چه سازی 

می زنید؟
دکتر گفت: از آن سازها که صداش فردا درمی آید.

خبرنگار آچارکشی گفت: پس چرا صدای ساز شما 
را بعد از ۱۰ ســال برخی نمایندگان مجلس شنیده و 

درآورده اند؟
دکتر گفت: خب شما صداش را درنیاور. 

خبرنگار آچارکشی گفت: آقا ما این همه سروصدا 
کردیم گفتند صدات را کم کن. حالا چی شده.

دکتر گفت: من از شــما می پرسم. حالا چی شده؟ 
(ادامه دارد...)
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کارتون خواب

نمایش «مردگان بی کفن ودفن»، اثر ژان پل سارتر،  �
به کارگردانــی منوچهر هادی امروز اول شــهریور در 
اولین اجرای خود ویژه روشــن دلان در ســالن اصلی 

فرهنگسرای نیاوران  روی صحنه می رود. 

پیشنهاد فردا

عجایب و غرایب

«کریســتینا پالتین»، دونده ســوئدی که تاکنون در کشورهای 
زیادی دویده، این بار ایران را برای دویدن انتخاب کرده است. 
آخرین پست وبلاگ این دونده، عکسی از ویزای او برای سفر 
به ایران است و او گفته حس بسیار خوبی دارد که می تواند 
به ایران بیاید. اما ماجرای ســفر او از کجا شــروع شــد. این 
دونده سوئدی در وبلاگ خود نوشته است: «اولین بار پس از 
تمام کردن سفر ترکیه به فنلاند بود که با خودم فکر کردم چرا 
کل دنیا را ندوم؟ به همین دلیل مسیری را انتخاب کردم که از استانبول آغاز می شود و با 
عبور از قرقیزستان و ایران در ازبکستان به پایان می رسد. این مسیر پنج هزارو۵۰۰ کیلومتر 
اســت». او در ادامه توضیح داده است که نه تنها نگران سفر به کشوری مسلمان نیست 
بلکه با این اقدام دوست دارد بیگانه هراسی که در کشورش، سوئد و دیگر کشورهای دنیا 
در حال گسترش است را به چالش بکشد. او نوشته است: «با این سفر می خواهم راهی 
را بروم که دوست دارم جامعه و دنیا براساس آن اداره شوند؛ راه عشق و دوستی. امروز 
ترســی را که زندگی ما و جامعه مان را شــکل می دهد و کنترل می کند، می توانم ببینم. 
می توانم ببینم چگونه احزاب سیاسی که بیگانه هراسی اصل اساسی آنهاست، در سوئد و 
دیگر کشورهای دنیا در حال محبوب شدن هستند. می خواهم با این کار این بیگانه هراسی 
را به چالش بکشــم». او البته معتقد است که تعصبات نژادی و بیگانه هراسی در همه 
و حتی خودش ریشــه دوانده، به همین دلیل نوشته اســت: «با این سفر قصد دارم هم 
تعصبات خودم و هم تعصبات دیگران را نسبت به بیگانگان به چالش بکشم. آرزویم این 
اســت که با این کار مردم را به هم نزدیک تر و کمک کنم تا دنیا جای دوست داشتنی تری 
برای زندگی باشــد». پالتین ۲۹ آگوســت (ششم شــهریورماه) دویدنش را در ایران آغاز 

می کند و به مدت یک هفته تا ششم سپتامبر در کشورمان خواهد دوید. 

لذت هاى کوچک زندگى

 ناهید طباطبایى 

فرصت طلایىدویدن به سمت ایران 

خیلی ها برایشــان جای ســؤال و تعجب اســت که مردم تهران با وجود مشکلات 
ترافیکی جاده های تهران- شــمال و نبود امکانات رفاهی در ســواحل، چگونه سر از پا 
نشناخته، به سمت شــمال حرکت می کنند. شــهروندان وقتی دو، سه هفته ای زندگی 
معمولی خود را پشت سر می گذارند، مشمول انبوهی از انرژی های منفی می شوند که با 
یک سفر کوتاه در تعطیلات آخر هفته می شود برایش چاره ای پیدا کرد. فشارهای کلی، 
رفت وآمدها، رانندگی، تبعیض های کاری، ناچیزی درآمد ماهانه، خواسته های اطرافیان، 
درگیری های خانوادگی ناشی از مشــکلات اقتصادی، سررسید اجاره و البته دروغ هایی 
که مرتبا از هر طرف به گوششــان می رســد، همه و همه انرژی منفی آدم ها را به صورت 
بی مانندی افزایش می دهد. تصمیم فوری برای یک سفر کوتاه، جمع کردن سریع وسایل 
اولیه ناکافی و سفر با خانواده، هم زمان با شروع تعطیلات رسمی وصل شده به تعطیلات 
آخرهفته، شروع خوشایند همه چیز است که می تواند امر ناخوشایند ترافیک وحشتناک 
بین راهی را که گاهی تا ۱۵ ســاعت هم وقت شــهروندان را تلــف می کند، بدل به یک 
فرصت طلایی  کند. وقتی که ترافیک کاملا ایستا شد و خودروها متوقف شدند، تنبک ها از 
صندوق عقب ماشین ها بیرون می آید و صدای شاد مردم در جاده های شمال طنین انداز 
می شــود؛ شــادی کاملا طبیعی، بکر و بی بدیل تا جایی که با حرکت خودروها در مسیر 
سفرشان ادامه می یابد و حالا وقتش رسیده که در مکانی اطراق کنند و ناهاری بخورند 
و  پس از آن با ترافیکی سپربه ســپر خود را به شمال برسانند تا سواحل خزر به سویشان 
آغوش بگشــاید. شب فرامی رسد و یک چادر یک یا دونفره باید حداقل پنج تا شش نفر 
از اعضــای خانواده را در خود جا بدهد؛ چه لذتــی دارد این خواب که حتی روی تخت 
هتل های چندستاره هم نمی توانی چنین بخوابی. دو، سه روزی می گذرد، وقت برگشت 
است؛ دوباره همان جاده ها و دوباره همان ترافیک، منتها شما دیگر همان مسافر ابتدای 

راه نیستید؛ سرشار از انرژی و یکی شده با طبیعت راه تهران را در پیش می گیرید. 
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